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تنها اندکی پس از صدور فرمان مشــروطه در ایران به دست مظفرالدین شاه قاجار 
در چهاردهم مرداد سال ۱۲۸۵ خورشیدی، اگر تازه واردی به شهر بادکوبه می آمد، 
از دیدن ســر و صدای توفنده ای که این رخداد در سراسر سرزمین های قفقاز روسیه 
با خود به همراه آورده و ســپس آن را مانند بارانی از بیم و امید بر ســر و روی این 
شــهر فرو ریخته بود، بی اندازه شگفت زده می شــد. گویی فرمان مشروطه نخست 
برای مردمان قفقاز و شــهر باکو و ســپس برای دیگر جاهای ایران دســتینه شده 
باشــد. در این هنگام، نه تنها در کوچه و بازار و در میان مردم عادی، بلکه در بیشتر 
گردهمایی های انجمنی در میان آدم های فرهیخته و باســواد شــهر، چنان با شور 
و امید و شــادی از فرجام کار ایران در آینده های دور و نزدیک ســخن می رفت که 
تازه وارد حق داشــت با شــنیدن آن از خودش بپرســد که اینها چه ربطی به شهر 

بادکوبه دارد؟
درواقع در این هنگام نگاه تمام رخ مردم باکو چنان به سوی ایران و مسئله های 
آن بــوده که گویی این شــهر اکنون بــه تختگاه بزرگ آرزوهای ایرانی تبدیل شــده 
باشــد. به راستی چنان نیز بود. در چشم انداز این نگاه اما تنها یک انقلاب کبیر ملی 
می توانست ایرانیان را از اســتبداد دیرپای قاجاری و از بدبختی های مزمن شده اش 
دور کند و نه یک دستینه. ازهمین رو، در همه جای شهر در این هنگام از گریزناپذیری 
یک انقــلاب بزرگ ملی که در خلال آن می بایســت پیرامون بر متن پیروز شــود و 
یک رهبری رستم گونه در آن نقشــی نمادین و پاشنه گون داشته باشد، سخن گفته 
می شــد. در این الگوی سایه روشــن کــه احیانا ملغمــه ای از آب و آتش بود و در 
آن کاوه آهنگر و بابک خرمدین و یعقوب لیث صفاری و فرانســوا روبســپیر یک جا 
کنار هم گرد آورده شــده بودند، رستم دســتان ایران از ژرفای تاریخ بیرون می آمد و 
مأموریت می یافت تا انقلاب کبیر ایران را راهبری کند و آن را مانند انقلاب فرانسه و 
حتی بزرگ تر و گسترده تر از آن شکل دهد و پیروز کند و سپس طومار دودمان قاجار 

را مانند طومار دودمان بوربون ها در فرانسه در هم بپیچد.
آنچه امــروزه از خوانش بخش بزرگی از ادبیات رســمی یا دم دســتی و نیز از 
لحن بیشــینه گزارش های دیوانی یا دیپلماتیک یا سفرنامه ای در این دوره برمی آید، 
می توانــد ما را به گونه ای از چنین جهان رازآمیز و باورنکردنی ای در لایه های زیرین 
شــهر باکو و سرتاسر قفقاز در آغازه های سده نوزدهم ترسایی رهنمون کند. در این 
کشــف دیریافته، می توان از یک ایران بیرونی ســخن گفت کــه در آن هنگام، همه 
رخدادهای ایران درونی را با حساسیت تمام و دلبستگی دمادم می نگریسته است. 
بررسی پدیدارشناســانه و مو به موی این پیوندهای شــبکه وار و تاریخی، به ویژه در 
کشــاکش انقلاب مشــروطه، اکنون بیش از هر زمان دیگری نشان می دهد که ما تا 
چه اندازه در شناســایی و فهم درست جهان ایرانشهری قفقاز در جایگاه مهم ترین 
بخش از یک ایران بیرونی کوتاهی کرده ایم و این رویه چگونه هنوز نیز بر پیوندهای 
دوســویه میان ایران و قفقاز و تختگاه بادکوبه ســنگینی می کند. انقلاب مشروطه 
از این نگاه می تواند در کانون همه رخدادهایی جانما شــود که سرنوشــت ایران و 

بادکوبه، روزگار نو را از دوردست تاریخ تا به امروز به هم گره زده است.
درســت در همیــن زمان بــود که شــهر باکو بــه تنهایــی بزرگ تریــن کانون 
شاهنامه خوانی در سراسر منطقه و احیانا در سرتاسر جهان ایرانی شمرده می شد. 
همچنین در این شهر از سال های دور تا به آن روز، رستمِ شاهنامه جایگاهی شگرف 
و بی   مانند می یافت. چنانچه نه تنها پهلوان ها به او اقتدا می کردند و مردم کوچه و 
بازار او را ســرور و مراد خود می پنداشتند و به نام او سوگند می خوردند، بلکه حتی 
روشنفکران، نخبگان و باســوادان نیز یاد و خاطر او را تکیه گاه خود می پنداشتند و 
او را نمونه ای کامل از انســانیت و مردانگی می دانستند و تنها راه رهایی برای ایران 
را در پدیداری یک رســتم هم روزگار می جستند. در این هنگام، در بیشتر خانه ها در 
سرتاسر باکو هفته های پیاپی از دم دم های شامگاه تا بامدادان، آیین شاهنامه خوانی 
با شــکوه و رونق تمام برگزار می شد و انبوه اهالی  شــهر از نامداران و گمنامان در 
آن شــرکت می جســتند و یاد و خاطر پهلوان پهلوانان ایران و حکیم بزرگ توس را 
گرامی می داشــتند. این چنین بود که نه تنها تختگاه باکو بلکه همه  ســرزمین های 
ازدست رفته قفقازی هنوز نیز بخت رهایی و آینده خود را در جهان ایرانی می کاوید 
و آنگاه که فرصتی می یافت، پیوستگی های خود به ایرانشهر و تداوم خود به عنوان 
بخش هایــی از یک ایــران بیرونــی را در همه اســتوانه های خویــش به نمایش 

می گذاشت. پیدایش داستان مشروطه در ایران یکی از این فرصت ها بود.
قفقاز در آستانه صدور فرمان مشروطه در ایران، در سایه برخورداری از گونه ای 
همزیســتی ناگزیر با امپراتوری جهان گشــای روسی توانســته بود به عنوان یکی از 
کانون های نوگرایی و پیشــرفت و رفاه، آن هم نه تنها برای جهان ایرانی بلکه برای 
بخش هــای مهمی از جهان هــای پیرامونی، درآید و در این میان نام و آوازه شــهر 
باکو به دلیل ثروت بادآورده ناشــی از نفت و در مقــام بزرگ ترین کانون اقتصادی، 
بازرگانی، فرهنگی و البته در جایگاه ممتاز از یک ابرشهر متروپولیتک برای سرتاسر 
قفقاز و روســیه و اوراسیا رفته رفته در بخش بزرگی از جهان آن روزگار، سر زبان ها 
بیفتد. توســعه اعجاب انگیز شــهری، زندگی های لوکــس و تجملاتی، دارایی های 
بــادآورده، پدیداری لایه هــای میانه، پیدایش نظــم اجتماعی و بســیاری دیگر از 
ویژگی هــای هم روزگار در این شــهر که در زمانه خود نزدیــک به صد درصد نفت 

جهان را می کالایید، در سراسر گیتی چهره ای کم مانند از یک شهر متمدن، ثروتمند 
و پیشــرفته را به نمایش گذاشــته بود. همچنی، هســتندگی حلقه های تو در توی 
اندیشه پرور، نوگرا و نواندیش، آبروی بسیاری برای آن در سراسر کشورهای خاوران 
و سرزمین های اسلامی به دست آورده بود. این چنین بود که باکو در سراسر منطقه 
و جهان تا ســطح یک شــهر رؤیایی و بی تکــرار بالا آمده بود و شــده بود بادکوبه 
روزگار نــو. افزون بر اینها، مردمان قفقــاز نیز از گرجی، ارمنی، تاتار، فارس، تالش و 
لزگی در ســایه زندگی در یک جهان متمدن روسی، به سطح بالایی از خودآگاهی، 
ســواد و دانش رسیده و به مردمانی فهمیده، بافرهنگ و مسئولیت پذیر تبدیل شده 
بودند. آنها همچنین آگاهی های بســیار گسترده ای درباره مســئله های هم روزگار 
خــود به ویژه در زمینه های نظم سیاســی و حزبــی، روزنامه نگاری نو، برســاختن 
حلقه های روشنفکری، انجام ســخنرانی های اعتراضی، سازماندهی فراکسیون ها 
و جریان ها، ســاختن گروه هــای پارتیزانی، بهره گیــری از جنگ افزارهای نو، چاپ و 
پخش شــب نامه ها، راه اندازی انقلاب های توده ای و همچنین دانش های فراوانی 
دربــاره مفهوم های نوگرایانه ملت، میهن و دولت ملی یافته بودند. هنگامی که ما 
از توانایی هایی های گسترده قفقاز و حلقه های گوناگون او می گوییم، باید جامعه ای 
را در نگاه آوریم که از دل روسیه برخاسته و متناسب با آن بالا آمده است و آمادگی 
آن را دارد تا برپاد او بشورد. در کمال شگفتی، همه این اندیشه ورزی ها رنگ پُری از 

ایرانشهر برخود زده می داشت.
در چنین ســپهر دیدنی ای بود که فرمان مشــروطه ایرانی بــه بادکوبه و قفقاز 
رسیده بود. اما پیداســت که این نمی توانست از نگاه قفقازی ها یک کار انقلابی به 
شیوه دلخواه باشــد. در این نگاه چپ گرای روشنفکرانه که به شدت از انقلاب کبیر 
فرانســه تأثیر پذیرفتــه بود، چاره ایران همچنان در یک انقــلاب ملی توده ای دیده 
می شــد که هرچند از نظر شکلی می توانست بسان خیزش یعقوب لیث صفاری در 
هزاره پیشین ایران باشــد و با چیرگی حاشیه بر متن و با نقش پاشنه گون و نمادین 
یک رهبر رستم گونه رخ بدهد، اما از نظر گوهری به شدت به الگوی انقلاب فرانسه 
روبســپیر پهلو می زد که در آن همه الگوهای رایج در ســایه یک انقلاب بنیادین از 

میان می رفت تا الگوهای نو جایگزین شوند.
در واقعیت اما صدور فرمان مشروطه از سوی مظفرالدین شاه قاجار می توانست 
یک اقدام کاملا محافظه کارانه در درون دیوان سالاری ایرانی به شمار آید. هدف این 
اقدام نیز همچنان می توانســت پیرایش وضعیت همگانی در کشور و بنیان گذاری 
نهادهای قانونی و روشمندسازی اداره آن از راه جدایی استوانه ها و داشتن مجلس 
شــورای ملی و نهاد داوری و نهادهای قانونی بوده باشــد. راســتی نیز درون مایه 
مشروطیت در ایران را دست کم تا برآمدن عنصر قفقازی در آن هنوز نیز می توان در 
چنین چشــم اندازی دید و پیرایش و بروزسازی نهادهای مستقر و موجود را به جای 
دیگرگونی های بنیادین آنها همچنان از هدف های مهم آن برشــمرد. پیداســت که 
این فرمان در آن هنگام نمی توانست هیچ تناسبی با رؤیای یک انقلاب کبیر قفقازی 
که در آن اســطوره و تاریخ روی هم افتاده بودند، داشــته باشد. گو اینکه در همان 
کشــاکش ناگهان رخداد نامنتظره ای پیش آمد و تاریخ این امکان را سخاوتمندانه 
در اختیار قفقازی ها گذاشــت تا بخت خود را برای عملی کردن رؤیایشان بیازمایند. 
مظفرالدین شــاه قاجار چند روز پس از دســتینه کردن مشــروطه، مــرد و ولیعهد 
ناشکیبای او محمدعلی  میرزا بر تخت نشست. آن هنگام بود که قفقازی ها از لاک 
حلقه های روشــنفکری و انجمن های پنهانی و بنگاه های مالی و بازرگانی خود در 
بادکوبه و همه جای قفقاز بیرون زدند و آمدند تا آتش انقلاب بر خرمن مشــروطه 

ایرانی بزنند و زدند.
راه کامیابی از مجلس نخســت شورای ملی می گذشــت که تشکیل آن البته با 

فراز و فرودهای فراوان همراه بود و سپهر کلان آن در دست سوسیال دموکرات های 
هــوادار قفقاری های تهــران و تبریز افتاده بــود. از این رو قفقازی ها توانســتند به 
یاری حلقه های پیدا و پنهان خود در شــمال و شــمال باختری و پایتخت، بسیاری 
از نمایندگان را علیه شــاه قاجار بشــورانند. همچنین آنها توانســتند از نفوذ خود 
بر روزنامه هــای چپ و رادیکال تهران بهره بگیرند و ادبیات تند و پادشاهی ســتیز 
و در پیشــانی آنها گونه ای از گفتمان قاجارســتیزانه را در اندازه های بســیار بزرگ  
به راه بیندازند و گاه حتی از بایســتگی پایان پادشــاهی در ایران ســخن کنند. همه 
اینهــا هرچقدر در روان شــاه کم تجربه و ناشــکیبای قاجار کارگر افتاده باشــد هم 
در نــگاه قفقازی ها اما بــرای آغاز یک انقلاب بزرگ ملی بســنده نمی کرد. انقلاب 
خون و خشونت می خواســت. باید ترورها آغاز می شد. ترور کامیاب امین السلطان 
نخســت وزیر و سپس ترور ناکام خود شاه به دســت قفقازی ها از آن  جمله بودند. 
آنها آمده بودند تا انگشــت در جوهردان دیوان سالاری ایران فرو برند و کاغذ فرمان 

مشروطه در ایران را این  بار به نام خود دستینه کنند.
 نه تنها به توپ بسته شــدن مجلس شورای ملی به دســت ارتش مزدور قزاق 
و آغاز اســتبداد صغیر، بلکه سرکوب فراگیر مشــروطه خواهان در سراسر کشور به 
فرمان محمدعلی شــاه در یک ســال بعد را باید در واکنش به رادیکالیســم گنگ و 
نویافته قفقازی های انقلابی از سوی شاه تحریک پذیر دانست. آنچه امروزه ما از آن 
با نام و نشــان جنبش مشــروطه یاد می کنیم، چیزی نیست به جز انقلاب خونینی 
که قفقازی ها در دو مرحله، نخست از زمان صدور فرمان مشروطه تا آغاز استبداد 
صغیر و ســپس در برهه یک ساله از زمان به توپ بسته شدن مجلس تا فتح تهران 
برای برچیدن بســاط فرمانروایی قاجار به راه انداختند. داستان مشروطیت در ایران 
تنها یک فرمان پادشــاهی و یک بیانیه مهم و رســمی بود که قفقازی ها از آن یک 
انقلاب خونین ساختند. از این روست که به باور من هرگاه بخواهیم مشروطه ایرانی 
را به عنــوان یک انقلاب ببینیم، ناچاریم آن را در قاب بادکوبه روزگار نو و نقشــینه 

تاریخی او درنگریم.
چشم اندازی که به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی پیش روی ایران گشود، 
روزگار تلخی از یک جنگ خانگی را به نمایش می گذارد که اگرچه روس و انگلیس 
به عنوان دو بازیگر همیشــه در صحنه این بوم و بر در آن هم زمان ســهیم بوده اند، 
اما ســهم بیشــتر آن را باید از آنِ بازیگران قفقازی تشــنه انقلاب دانست. ناگهان 
حلقه های مقاومت مسلحانه در بسیاری از شهرهای شمال و شمال باختری شکل 
گرفته و با شتاب به همه جا گستریده بود. تبریز در این میان در پیشانی جای داشت. 
قفقازی ها جنگ را نخســت به شمال و آنگاه به شمال باختری ایران کشیده بودند. 
اگر محور تبریز برای مدتی توانســت آتش مشروطه خواهی را در دل ایرانی ها زنده 
نگه بدارد، همه به لطف ســازماندهی و پول و اسلحه و برنامه ریزی و پروپاگاندای 
قفقازی ها بــود. آنها نه تنها نیروهای دولتی و هم پیمان روســی از حکومت قاجار 
را برای درازهنگام پشــت دروازه های تبریز معطل ســاختند، بلکه صدای مشروطه 
ایرانــی را نیز به گــوش همه جهان هم روزگار خود رســانیدند. جنبش برکشــیده 
قفقازی ها هم زمــان نماد خود را نیز برای وجدان ملی ایرانیان بازشناســایی کرده 
بود. این نماد در قامت رســتم دستان روزگار نوی ایران می توانست هم زمان نقش 
کاوه و بابــک و یعقوب لیث و روبس پیــر را یکجا برای جهان ایرانــی ایفا کند، گو 
اینکه ستار قراچه داغی مانند ستارخان سردار ملی پهلوانی نبود که در اسطوره های 
کلیشه شــده آنها بگنجد. مردی که می خواست هفت  کشور زیر درفش ایران جانما 
شــوند، چیزی بیشــتر از قهرمان نمادین قفقاز ی ها بود. به هــرروی برای کامیابی 

انقلاب یک گام بیشتر نمانده بود و آن نیز بی گمان فتح تهران بود.
امــا در ایــن میان رخدادی پیش آمــده بود و به ناگه هوش و قــدرت و ثروت و 

توان سازماندهی قفقازی ها در ایران رقیب سرسخت و پیش بینی نشده ای یافته بود. 
پیش از آنکه قفقازی ها بتوانند در میان آن همه شــلوغی، خودشــان را به پایتخت 
برسانند، دیوان سالاری کهنه کار ایرانی در یک پیشدستی آشکار، نیروهای خود را به 
تهران رســانده و کنترل آن را به دســت گرفته بود. کار هم پای دو چهره سرشناس 
ایرانی، سردار اسعد بختیاری و ولی االله تنکابنی که از دل قاجار بیرون آمده و ناگهان 
قبای انقلاب پوشیده بودند، در تسخیر زودهنگام تهران اگرچه می توانست به جنگ 
خانگی در ایران پایان دهد، اما قفقازی ها را از رسیدن به آرزوی حسرت بارشان دور 

می کرد، آن چنان دور که پیامدهای تاریخ ساز آن تا به امروز نیز ادامه داشته باشد.
بــه یک نــگاه چنین می نمایــد که اگــر قفقازی ها جلوتــر از همه بــه تهران 
می رسیدند، ایران احتمالا به درون یک جمهوری ناخواسته فرانسوی پرتاب می شد. 
در بدبینانه  تریــن شــرایط، بخش بزرگی از دیوان ســالاری ایرانی طعمه خشــونت 
قفقازی ها می شــد و انقلاب کبیر ایران بر بنیاد الگوی انقلاب فرانسه با اعدام های 
گســترده میخ خود را بر تابوت نهاد پادشــاهی در ایران می کوبیــد. به نگاه دیگر و 
در نخســتین فرصــت، بخش های بزرگی از ســرزمین های قفقاز کــه اندک زمانی 
دیگر و در ســایه انقلاب روســیه دچار خلأ اوتوریته شــده بود، بی درنگ به آغوش 
ایران بازمی گشــت. در آن صورت و در خوش بینانه ترین شرایط دور نبود که آن راه 
بی بازگشــت ناگهان به یک ایالات متحده ایران نیز برســد. بااین حال آ یا دولت های 

بزرگ از جمله روس و انگلیس چنان رخدادی را برمی تافتند؟ روشن نیست.
بــه فرجام، تهران نه به دســت انقلابی های قفقاز بلکه به دســت ته ماندهای 
دیوان ســالاری ایرانی گشوده شد و ایران درونی با کهنه کاری و پیچیدگی همیشگی 
خودش توانســت انقلاب قفقازی ها را این گونه مهار کند و داستانِ انقلابی سازی از 
چهره مشــروطه  خواهی را به گونه ای دیگر به پایان برد. قفقازی ها هرگز نتوانستند 
به آرزوی دیرینه شــان در ســاختن یک ایران مدرن که احیانا می توانســت نخستین 
جمهوری در جهان اســلام و خاورزمین نیز باشد، دست یابند. ازاین رو آنها ناامید و 
ســرخورده از مام میهن گذاشــتند و رفتند. اما کجا؟ نخست عثمانی و سپس خود 
قفقاز. شگفتا که آنها از آن  پس نیز هرگز نتوانستند آینده خود را به دور از یک جهان 
ایرانی ببینند. بخشی از وجدان تاریخی آنها هنوز در ایران جا مانده بود. در عثمانی 
یک چندی به اندیشه شاعرانه و رمانتیک و خیالین تورانی گری گرفتار شدند و چندی 
دیگر کوشــیدند تا آن را در قفقاز جنوبی و در قامت یک دولت نوبنیاد ایران ستیز اما 
تورانی شده به تختگاهیِ بادکوبه روزگار نو، زنده سازند، اما نتوانستند. دست کم برای 
مدتی. ازاین رو ســرخورده و ناراحت از دوست و دشــمن، آواره چهار گوشه جهان 
شدند و سپس نرم نرمک در کام توران های بزرگ روزگاران خود فرورفتند. فرجام کار 
را اما خود پیش از دیگران فهمیده بودند. جهان ایرانی قفقاز از پی پشــت کردن به 
مام ایران و ناامیدی از رســتم دستان شدن، به ناگه به یک سیاوش سرگردان رسیده 
بود که در راه گریز از مادر ایران، به دامان توران های روزگاران نو پناه جســته بود و 
قرار بود سرش برای همیشــه در تشت هوس بازی افراسیاب های تازه از راه رسیده 
همان توران ها بریده شــود. بااین حال اقدام قفقازی هــا در بنیان گذاری یک دولت 
بی نام و نشــان و بی تاریخ و بی هویت در قفقاز جنوبی و در تختگاه بادکوبه همانند 
دملی چرکین در دل و جان جهان ایرانی ماند تا بعدها ایران درونی و بیرونی را به 
یک اندازه در دسترس بلعیده شدن در کام اژدهای توران های روزگاران دیگر بگذارد. 
بازخوانی داســتان مشروطه و پیوندهای سازنده و ویرانگر آن با جهان ایرانی ققفاز 

اینجاست که اهمیت بسیاری می یابد.
قفقازی هــا بــه بهانه انقلاب مشــروطه  توانســتند کیــن عهدنامه گلســتان و 
ترکمانچایی را به گونه ای هم زمان و به شــکلی ماهرانــه از دو دولت تزار و قاجار 
بســتانند. پس از جنبش مشروطه نه روسیه تزاری و نه ایران قاجاری هیچ کدام به 
حال پیشــن خود بازنگشــتند. از این رو اگر بگوییم که بخشی از ریشه های سرنگونی 
هــردوی آنها در فاصله هــای نزدیک به هم با جنبش مشــروطه ایران گره خورده 
بوده است، چندان نلغزیده ایم. نکته دیگر آن است که انقلاب مشروطه را می توان 
بخشــی از واکنش جامعه شلوغ و توانمند و ایران گرای قفقاز در برابر ناسیونالیسم
 اســلاوی - روســی نیز دانســت. در یک قاب بزرگ تر می توان نخســتین رگه های 
پان ایرانیسم را نیز در این واکنش تاریخی انسان قفقازی نسبت به توسعه خواهی های 
جهان روسی دید. از این نگاه می توان جایگاه بادکوبه روزگار نو را در جریان جنبش 
مشــروطه در بلندای رخدادهایی دید که داســتان جدایــی بخش هایی از قفقاز از 
روسیه و پیوست دوباره آن به ایران نیز بخشی از چشم انداز آن بوده است. ازاین رو 
می توان انقلاب مشــروطه را جنبش مردمان قفقازی برای آزادی از یوغ روسیه نیز 

دانست. همچنان که بادکوبه روزگار نو را تختگاه آزادی خواهی مردمان قفقازی.
بااین حال تختگاه بادکوبه اگرچه یک چندی توانســته بود مشروطه ایرانی را در 
یک الگوی ســاختارمند قفقازی برای ما به پیش آورد، در پی سرخوردگی ناشی از 
شکست در برابر دیوان سالاری ایرانی، به جایی رفت که در آنجا از جهان ایرانشهری 
خویش نیز دور و دورتر شد. به  گونه ای که این جهان تنی قفقازی و آن جهان آشنای 
بادکوبــه روزگار نــو، هردو اکنون بیش از هــر روزگار دیگر برای ما ناتنی و ناآشــنا 
شــده اند. از این بدتر آنکه قفقازِ ازدســت رفته و بادکوبه گمشده اکنون می کوشد تا 
بخشی از میراث ایرانی ما را به دندان بگیرد و آن را به نام و کام یک دولت جعلی 
و ایران ستیز و تورانی شده فروبلعد. اما در این اقدام کینه توزانه، تجربه های زودگذر 
او از گذشــته های نزدیک و بســیار نزدیک از یک هم پایی ناهمسان در رخدادهایی 
همانند انقلاب مشروطه، یک چیزی می گوید و وجدان تاریخی و آمیغ های فرهنگی 
و هویتی و ادبی و اســطوره ای او البته چیز دیگری. ازاین رو قفقاز و تختگاه باکو در 
قامت یکای سیاســی نو از این پس نیز اگرنه به صورت شکلی، دست کم به صورت 
گوهری و البته برای ابد، همچنان بخشــی از یک ایران درونی و بخش بزرگ تری از 

جهان ایرانشهری خواهد ماند.
تجربه آغاز و فرجام مشــروطه خواهی در ایران نشــان می دهد که در فرازهای 
تاریخــی در ایران درونی نباید نقــش ایران بیرونی به ویژه منطقــه قفقاز را نادیده 
گرفت. بادکوبه روزگار نو دســت کم در پهنای ۱۵۰ ســال گذشــته بخشی از تاریخ 
هم روزگار ما بوده اســت. ما را از او روی رهایی نیســت. اگر مــا او را به حال خود 
رها کنیــم، او ما را به حال خودمان رها نخواهد کرد. پدیدارشناســی ناخوشــایند 
ایــن موضوع همچنین به ما یادآوری می کند در دوردســت این چشــم انداز گرگ و 
میش، راه میانه ســومی وجود ندارد. برای رســیدن به هدف های دور و دراز در این 
پهنه، باید بتوانیم بخش بزرگی از پرســوناژهای داســتان مشروطه را یک بار دیگر 
در آیینــه جهان ایرانی قفقاز و بادکوبه نوی این روزگار ببینیم و این بار بتوانیم آن را 
به گونه ای سنجیده تر و بسامان تر بازنگری و بازنویسی و حتی بازآفرینی کنیم. در آن  
صورت بادکوبه روزگار نو در مســیر بازگشــت ما به الگوی مشروطه ایرانی و آشتی 
با ســنت های آن، این بار بهتر از همیشه تاریخ می تواند با ایران درونی هم سرنوشت 

و هم آرزو شود.

مشروطه ایرانی و الگوی بادکوبه روزگار  نو
ناصر همرنگ


